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تدوین، اولویت​بندي و مقایسه​ی استراتژي​هاي یک شرکت تولیدي با استفاده از مدل ترکیبیFUZZYTOPSIS-SWOT و روش QSPM 
(مورد مطالعه: شرکت نورسازان مشهد)
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چکیده

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺿﺮورت وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ را، در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ دو ﭼﻨﺪان ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ داﺧﻠﻲ، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺳـﺘﺮاﺗﮋيﻫـﺎﻳﻲ در ﻗﺎﻟـﺐ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲSWOT  شناسایی شدند. در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ، اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑـﺎ دو  روش ﺗﺎﭘﺴـﻴﺲ ﻓﺎزي و QSPM رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ روش ﺗﺎﭘﺴﻴﺲ ﻓﺎزي، اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي "ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ" ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺳـﺘﺮاﺗﮋي اﻧﺘﺨـﺎب و ﭘـﺲ از آن اﺳـﺘﺮاﺗﮋيﻫـﺎي"اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧـﺪﻳﻨﮓ" و "راه​اﻧﺪازي ﺧﻄﻮط ﺟﺪﻳﺪ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ"  بمنظور اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻪ در زﻣﺮه اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺟﺎ دارﻧﺪ، در رﺗﺒﻪﻫﺎي دوم و ﺳﻮم ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در انتها نیز دو روش تاپسیس فازی و QSPM با استفاده از روش SAW با یکدیگر مقایسه شدند. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ، دو روش ﻣـﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﻳﻨﻪ و اﻫﺪاف ﻛﻼن ﺳﺎزﻣﺎن در ﺣﻜﻢ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛـﻪ در ﻧﻬﺎﻳـﺖ روش ﺗﺎﭘﺴـﻴﺲ ﻓـﺎزي، ﺑـﻪ عنوان روش ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺟﻬﺖ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ نورسازان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
کلمات کلیدی: تحلیل استراتژیک، ماتریس SWOT، تاپسیس فازي، روش QSPM
مقدمه
امروزه سازمان​ها حساسیت بسیار زیادي براي تصمیم​گیري نشان می​دهند چرا که در شرایط دشوار و رقابتی بازارهاي کنونی، جدال سختی بر سر بدست آوردن و مصرف منابع و به طور کلی مدیریت منابع برقرار می​باشد. تصمیم​گیري امریست که ممکن است سرنوشت منابع را براي بلند مدت تغییر دهد و لحاظ کردن سیاست​هاي کلی و اخذ استراتژي​هاي کلان در سازمان​ها می​تواند بسیار حیاتی و تعیین کننده باشد. تصمیماتی که بر آینده​ی منابع، تأثیر گذار بوده و آینده​ي آن​ها را تحت شعاع خود قرار دهد. [1]
با آغاز دوره فرا صنعتی محیط سازمانی پویا و پر تغییر شده و پیچیدگی بعنوان مساله غالب در سازمان​ها مطرح گردید. تغییرات آنچنان شدت یافت که اعتبار توابع پیش بینی​کننده از بین رفت و چالش​های جدید و غیر منتظره شکل گرفت. بازارها به شدت رقابتی شد و یادگیری زودتر و سریعتر از رقبا بعنوان مزیت رقابتی مطرح؛ و در نتیجه تمرکز سازمان به آگاهی؛ دانش و اطلاعات معطوف گردید. امروزه مهمترین دغدغه اکثر سازمان​ها؛ تدوین و پیاده​سازی استراتژی​هایی است که موفقیت و بقای آنها را در شرایط متحول و پیچیده محیطی؛ تضمین نماید. برنامه​ریزی استراتژیک ابزاری در اختیار سازما​ن​ها می​گذارد تا بتوانند تدوین و اجرای استراتژی را در وجوه مختلف سازمان دنبال کنند و بر عملکرد استراتژیک خود مدیریت داشته باشند. همواره برنامه​ریزی استراتژیک با ارزیابی شرایط محیطی(فرصت​ها و تهدیدها) و قابلیت​های درون سازمان (قوت​ها و ضعف​ها) و با در نظر گرفتن ارزش​های سازمانی؛ استراتژی​های مناسبی را تدوین و انتخاب      می​نمایند. 
شركت نورسازان بر اين باور است كه، رقابت و كسب مزيت​هاي رقابتي در عرصه تجارت جهاني با داشتن خط مشي و استراتژي مدون و به كمك طرح​ریزي استراتژيك سازماني ممكن و دست يافتنی​تر خواهد بود، شناخت دقيق نقاط قوت و درك عميق حوزه​هاي استراتژيك سازمان از جمله محورهايي است كه پرداختن هوشمندانه به آنها، كمك شاياني به مديران شركت در جهت حركت اثربخش مي​نمايد. پژوهش حاضر با توجه به نگرش استراتژيك در تمامي جوانب و همچنين با توجه به نقاط قوت و ضعف و فرصت​ها و تهديدها مطالعه و بررسي شد و با توجه به اهداف و ماموريت​هاي سازمان، جهت نيل به اهداف، مسير حركت اتخاذ شد و در نهايت، استراتژي​هاي مناسب، براي توسعه سهم بازار شركت نورسازان شناسایی و اولویت بندی شد. اجرای این پژوهش سبب خواهد شد که، با تجزیه تحلیل کامل سازمان، محیط داخلی و خارجی و پتانسیل آن، چارچوبی برای دستیابی به مزیت رقابتی را فراهم آوریم. این امر سازمان را قادر می​سازد، پاسخگوی روندها، رخدادها، چالش​ها و فرصت​های جدید در چارچوب دیدگاه و ماموریتی که با فرآیند اولویت​بندی استراتژیک​ها معین می​شود، باشد. بدیهی است که تدوین و اولویت​بندی استراتژی​ها، کمک شایانی به مدیران ارشد برای تصمیم​گیری بهتر در عرصه رقابت خواهد کرد.
بیان مساله تحقیق
همگام با روند جهاني افزايش گرايش به بهره​گيري از ابزارها و تكنيك​هاي مديريت استراتژي، در كشور ما نيز به دلايلي از جمله خصوصي​سازي و آمادگي جهت پيوستن به سازمان تجارت جهاني، احساس نياز به بكارگيري مؤثر چنين ابزارهايي رو به افزايش است[2].
مزیت رقابتی شرکت​های تولیدی برپایه​ی توانایی شرکت​ها در خلق استراتژی متناسب با فرصت​های بازار و توانایی تولید می​باشد. در دنياي رقابتي امروز، خلق و پياده سازي استراتژي​هاي جديد و مبتكرانه، براي بهره​گيري از فرصت​ها، سخت و دشوار به نظر ميرسد. به طور قطع، می​توان گفت كه هر استراتژي​اي براي تمامي سازمان​ها مناسب نيست. اگر استراتژي​اي براي يك سازمان مطلوب و مؤثر باشد، لزوماً در ديگر سازمان​ها مفيد نخواهد بود[1]. 
یکی از مهمترین وظایف مدیریت در هر سازمانی تصمیم​گیري و اولویت بندي آن تصمیمات براي برنامه​ریزي زمان بندي و تخصیص منابع براي عملیاتی کردن آن​ها است. تصمیم​گیري​هاي مدیران تحت تأثیر عوامل مختلف کمی و کیفی قرار دارد که در بیشتر موارد این عوامل با یکدیگر در تعارض هستند و آنان سعی می کنند که بین چندین گزینه​
ي موجود، بهترین گزینه را انتخاب کنند. اشتباه و عدم دقت در تصمیم​گیري مستلزم پرداخت هزینه​ي خطا می​باشد. هر چه قدرت اختیارات مدیریت بیشتر باشد، هزینه​ي تصمیم نادرست نیز بالاتر خواهد بود[3].
اگر وظایف مختلف مدیریت مانند برنامه​ریزي، سازماندهی، کنترل و نظارت، رهبري و انگیزش را در نظر آورید، به وضوح مشاهده می​شود که جوهر تمامی فعالیت​هاي مدیریت تصمیم​گیري است. تصمیم گیرنده می​تواند مدلی از سیستم مورد نظر خود را ایجاد کرده و سپس به کمک آن، نتایج مختلفی را که از تصمیم​هاي گوناگون حاصل می​شود، مورد بررسی قرار دهد. با به کارگیري مدل، بدون آن که مخاطره تصمیم​گیري در دنیاي واقعی را داشته باشیم، می​توانیم مطلوب​ترین تصمیم را اتخاذ کنیم. این مدل​ها عبارتند از کلامی، ترسیمی، تجسمی، ریاضی و قیاسی [4].
شناخت دقيق نقاط قوت و درک عميق حوزه​هاي استراتژيك سازمان از جمله محورهايي است كه پرداختن هوشمندانه به آنها، كمك شاياني به مديران شركت در جهت حركت اثربخش مي​نمايد.
شرکت روشنایی نورسازان هم، همانند بسیاري از واحدهاي تولیدي در امر تصمیم گیري و اولویت بندي تصمیمات پیش روي خود با مشکلاتی مواجه است. تصمیماتی که می​توانند آینده​ی دور یا نزدیک این شرکت و نیروي انسانی و منابع آن را تحت تأثیر خود قرار دهند. اين شركت عليرغم داشتن مزاياي رقابتي بالا و نرخ فروش زياد در كشور، هنوز به دلايلي از قبيل عدم بازاريابي​هاي مناسب، عدم استفاده از فنون نوين تجارت بين​الملل، ضعف در ايجاد پايگاه داده مشتري براي شناسايي مشتريان هدف و نيازهايشان و در نهايت توليد مطابق با سلايق و نيازهايشان، آنطور كه بايد و شايد سهم مناسبي از صادرات به بازارهاي جهاني نداشته است. داشتن ديد سنتي و توجه به منابع ورودي سازمان از جمله نيروي تحصيلكرده و مجرب، كيفيت بالاي محصولات و هزينه تمام​شده پايين، مديران اين سازمان را از توجه به ساير جوانب غافل ساخته است و عليرغم فرصت​هاي بيشماري كه در مناطق مختلف جغرافيايي براي استفاده از اين محصول وجود دارد، ميزان صادرات اين سازمان به بازارهاي بين​المللي همچنان بسيار اندك می​باشد.

هدف از انجام این تحقیق، اولویت​بندي استراتژي​هاي پیش روي شرکت نورسازان است. این که کدام یک از این   استراتژي​ها با توجه به وضعیت فعلی و توان سازمان و اوضاع بازار روشنایی، قابلیت اجرا را داراست، اهمیت فوق العاده​اي دارد. این استراتژي​ها، انتخاب​هایی است که پیش روي مدیران ارشد شرکت نورسازان می​باشد. 
ادبیات نظری تحقیق
استراتژي 
استراتژي عبارت است از الگو یا طرحی که اهداف اصلی، خط مشی​ها و توالی فعالیت​ها و رویه​ها را به طور یکپارچه، در قالب یک مجموعه​ی به هم پیوسته قرار می دهد[5]. 
استراتژی تولید

استراتژي توليد، یک الگوي سازگار تصميم گيري در كاركردهاي توليدي، مرتبط با استراتژي کسب و کار است[6]. 
استراتژي توليد، الگوئي جامع از تصميماتي كه بر روي فرموله كردن و بكارگيري منابع توليدي براي داشتن بيشترين كارائي تاكيد دارند و بايد در پشتيباني از تصميمات استراتژيك كلي شركت عمل كرده و براي مزيت رقابتي آماده شوند. [7]. 
استراتژي توليد عبارتست از الگوئي از تصميمات و اقدامات مرتبط، هم داراي ماهيت ساختاري و هم زيرساختاري، كه قابليت يك سيستم توليدي شركت و چگونگي رسيدن آن را به مجموعه اي از اهداف توليدي كه سازگار با اهداف كلي شركت هستند را مشخص مي كند[8]. 
تحلیل استراتژیک محیط سازمان
در فرآیند تحلیل استراتژیک محیط سازمان، معمولاً با توجه به اهداف، مأموریت ها و چشم انداز سازمان، محیط داخلی شامل نقاط  ضعف و قوت و محیط خارجی شامل فرصت ها و تهدید ها مورد بررسی قرار می گیرد. اطلاعات فوق معمولاً از طریق اسناد سازمانی، مشاهدات فردي، مصاحبه و استفاده از پرسش نامه بدست می​آیند. این اطلاعات کمک می​کنند تا سازمان به خوبی شناخته و با رقبایش مقایسه شود و ابزاري است براي دستیابی به موفقیت از طریق تعیین و گزینش استراتژي هاي مناسب و در نهایت منجر به اجراي استراتژي ها خواهد شد[9].
منطق فازي
مسائلی که انسان در واقعیت با آن​ها سر و کار دارد، معمولاً داراي ابهام و نوعی عدم قطعیت هستند که به پیچیدگی در آن​ها می​انجامد. براي آن که بتوان موضوعی را به طور کامل تحلیل کرد، باید اطلاعات کافی و دقیق از آن​ها داشت. ولی انسان در مواجهه با مسائل پیچیده در دنیاي واقعی، به دلیل نداشتن اطلاعات دقیق، به شکل تقریبی ماهیت آن​ها را تحلیل می​کند. در این خصوص پروفسور لطفعلی عسگرزاده، بنیان گذار منطق و مجموعه هاي فازي بیان کرده است:
» هر چه میزان آگاهی از یک سیستم افزایش یابد، پیچیدگی آن سیستم کاهش پیدا می​کند و درك و تحلیل از آن افزایش می​یابد. وقتی پیچیدگی سیستم کاهش یابد، دقت روش مدلسازي افزایش می​یابد و ابزار مفیدي براي تحلیل سیستم فراهم می​شود«. برای سیستم​هایی که پیچیدگی کمی دارند، چون میزان عدم قطعیت در آن​ها کم است، می​توان با استفاده از روابط ریاضی، رفتار آن​ها را به شکل دقیق مدلسازي و تحلیل کرد ولی اگر سیستم قدري پیچیده شود، عدم قطعیت افزایش می​یابد. در این حالت نمی​توان تحلیل دقیقی از آن به عمل آورد. جهت تحلیل مناسبی از این نوع سیستم​ها، از رویکرد استدلال تقریبی فازي استفاده می​شود[10]. 
تئوري فازي می​تواند به رفع ابهامات موجود در عبارت​هاي زبانی تصمیم گیرندگان کمک کند. همچنین تئوري فازي براي شرایط متغیر و غیرقابل مقایسه بسیار مناسب است[11]. 
ماتریس تحلیل سوات
روش تحلیل سوات یکی از مهمترین و پرکاربردترین ابزار شناسایی و تعیین استراتژي​هاي یک سازمان با توجه به نقاط قوت و ضعف محیط داخلی و فرصت​ها و تهدیدات محیط خارجی می​باشد. در این روش ابتدا هر کدام از عوامل محیط داخلی و بیرونی را تعیین کرده و به آن​ها امتیازات و وزن​هایی تخصیص داده تا در نهایت امتیاز سازمان در محیط داخلی و خارجی مشخص شود. سپس به تهیه ي ماتریس سوات
می​پردازیم. در این ماتریس از تلاقی نقاط ضعف، قوت، فرصت​ها و تهدیدات چهار گونه استراتژي مختلف بدست می آید؛
1. استراتژي​هايSO یا تهاجمی: استراتژي​هایی می​باشند که از تلاقی نقاط قوت و فرصت​ها بدست می​آیند. در این استراتژي​ها سعی می​شود تا با توجه به نقاط قوت، بهترین استفاده از فرصت​هاي محیطی انجام شود.

2. استراتژي​هاي WO یا محافظه کارانه: استراتژي​هایی می​باشند که از تلاقی نقاط ضعف و فرصت​ها بدست می​آیند. در این استراتژي سعی می​شود تا بیشترین مزیت​ها از فرصت​ها براي غلبه بر نقاط ضعف انجام شود.

3. استراتژي​هايST یا رقابتی: استراتژي​هایی می​باشند که از تلاقی نقاط قوت و تهدیدات بدست می​آیند. در این استراتژي​ها با استفاده از نقاط قوت سازمان، سعی در اجتناب از تهدیدات می​شود.

4. استراتژي​هاي WT یا تدافعی: استراتژي​هایی می​باشند که از تلاقی نقاط ضعف و تهدیدات بدست می​آیند. این استراتژي​ها عمدتاً تدافعی هستند و براي حداقل کردن ضعف​ها و دوري از تهدیدات کاربرد دارند[9,12].
پیشینه تحقیق 
مطالعات داخلی:
در سال 1394 یوسف نجات بخش و شاهین بهره​مند، مطالعه​ای تحت عنوان " تدوین، ارزیابی و اولویت​بندي استراتژي​هاي شرکت لبنیات پاك تهران با استفاده از مدل ترکیبی FUZZYTOPSIS-SWOT " انجام دادند. روش گردآوري اطلاعات این پژوهش به صورت، مشاهده، مصاحبه​ي حضوري و مشاوره با مدیران میانی و ارشد شرکت پاك و شبکه ي اینترنت می باشد. براي تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو مدل ماتریس تحلیل استراتژیک SWOT و روش ریاضی تاپسیس فازي استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از مشاهده، تجربه​ي شخصی، مشاوره و تأیید مدیران میانی و ارشد شرکت پاک، اقدام به تعیین نقاط قوت و ضعف در محیط داخلی، فرصت​ها و تهدیدها در محیط خارجی سازمان شده است. سپس استراتژي​هاي مربوطه با توجه به نقاط قوت، ضعف، فرصت​ها و تهدیدها تعیین شده و عوامل تأثیرگذار بر آن​ها نیز مشخص شدند. در مرحله ي بعد، از تصمیم گیرندگان درخواست شده تا بر اساس متغیرهاي زبانی به هر یک از استراتژی​ها و عوامل تأثیرگذار بر آن​ها امتیاز دهند. سرانجام با استفاده از الگوریتم تاپسیس فازي، اقدام به اولویت بندي استراتژي​ها شده است. با استفاده از نتایج این تحقیق می​توان اولویت استراتژي​هاي پیش رو که با توجه به عوامل مؤثر بر آن​ها به دست آمده اند را مشاهده نمود و جهت اجراي آن استراتژي​ها، اقداماتی نظیر برنامه​ریزي زمان بندي، مالی و ... را انجام داد. اولویت​های استراتژی شرکت پاک به ترتیب اولویت عبارتند از: ارتقاء کیفیت بسته بندي محصولات، تبلیغات عدم استفاده از نگهدارنده و برندینگ، انتخاب بسته بندي مناسب با صنعت سبز، تولید محصولات غیرلبنی، انتخاب روش هاي مناسب قیمت گذاري براي مقابل با رقباي جدید، انگیزش کارکنان و استقرار سیستم منابع انسانی و سیستم مناسب پاداش و دستمزد، خصوصی سازي براي بهبود وضعیت مدیریت و تصمیم گیري، همکاري با شرکت هاي معتبر در صنایع لبنی براي پوشش ضعف ها و بدست آوردن مزیت رقابتی، استقرار سیستم مدیریت زنجیره ي تأمین، افزایش وسعت و ایجاد سالن هاي تولید براي افزایش تولید
در سال 1390 حسن مهرمنش و همکاران، مطالعه​ای تحت عنوان " تدوين استراتژي و اولويت بندي استراتژي​هاي شركت بهنوش ايران با مقايسه رويكردهاي فازي و QSPM" انجام دادند. جامعه آماري  این پژوهش، شامل 32 نفر از مديران كليه سطوح عالي، مياني و عملياتي شركت بهنوش ايران و آشنا به حوزه استراتژي و برنامه ريزي استراتژيك هستند. براي گردآوري داده​ها از روش كتابخانه​اي و پرسشنامه استفاده شده است. ماتريس سوات، اهداف كلان سازمان، چشم​انداز و فاكتورهاي كليدي موفقیت شناسایی شده است. براي رتبه​بندي استراتژي​هاي اين سازمان نيز، از دو پرسشنامه مجزا استفاده شده است. براي رتبه​بندي استراتژي​ها، فاكتورهاي كليدي موفقيت در حكم معيارهايي بكار رفته و براي مقايسه دو روش QSPM و تاپسیس فازی نیز، از اهداف کلان شرکت بهنوش ایران استفاده شده است. در نهايت با روش تاپسيس فازي، استراتژي​هاي"توليد محصولات جديد نظيرآب و آبميوه در جهت تكميل سبد محصول " به عنوان مهمترين استراتژي انتخاب و پس از آن استراتژي هاي "استفاده از برندينگ" و "راه اندازي خطوط جديد در كارخانه هاي شيروان و اراك در جهت افزايش توليد " كه در زمره استراتژي هاي تهاجمي جا دارند، در رتبه هاي دوم و سوم جاي گرفتند. استراتژي​هاي "استفاده از برندينگ "، "توليد محصولات جديد نظيرآب و آبميوه در جهت تكميل سبد محصول" و چانه​زني در جهت تخصيص درصدي از سود براي بازاريابي محصولات سلامت نيز با استفاده از روش QSPM به عنوان،  مهمترين استراتژي​ها برگزيده شدند. 
در سال 1393 آفرین اخوان و حسن حسینی نصب، مطالعه​ای تحت عنوان " برنامه​ریزی استراتژیک با استفاده از روش QSPM فازی " انجام دادند. نتایج حاصل از این پژوهش بیان می​دارد که، اگرچه ماتریس برنامه​ریزی QSPM در فرآیند تدوین استراتژی نقش موثری دارد اما این روش دارای محدودیت​هایی به شرح زیر می​باشد:

الف- همیشه نیازمند یک قضاوت همراه با بصیرت می​باشد و فرض بر این است که مدیران در این خصوص آگاهی لازم را دارا هستند. وزن و امتیاز جذابیت هرچند بر مبنای اطلاعات هدف قرار داده شده است، لیکن باز هم نیازمند تصمیم همراه با قضاوت است.

ب- استراتژی​های حاصله از QSPM چون بر مبنای اطلاعات ماتریس IFE و EFE شکل گرفته است، کیفیت نتایج آن منوط به کیفیت مراحل مذکور می​باشد.
در سال1394 محمد اسماعیل عزیزی و عماد روغنیان، مطالعه​ای تحت عنوان " اولویت​بندی استراتژی​ها به وسیله فرآیند تحلیل شبکه​ای گروهی فازی " انجام دادند. این پژوهش در مجتمع پتروشیمی اراک صورت پذیرفت. در این پژوهش با فازی سازی محیط، ابهاماتی که در ذهن تصمیم​گیران نسب به ماتریس تحلیل سوات وجود دارد برطرف گردید و با متصل نمودن نقاط قوت و ضعف، فرصت​ها و تهدیدها به یکدیگر، تاثیر پذیری آنها نسبت به یکدیگر، بررسی شد. باتوجه به اینکه برنامه​ریزی استراتژیک یک فرآیند تصمیم گیری گروهی است، با یکپارچه سازی نظرات تمامی خبره​ها توانسته اند، به یک نتیجه مشترک دست پیدا کنند.
در سال1390 خیراله سربلند و رضا رهبرهادی بیگلو، مطالعه​ای تحت عنوان " انتخاب استراتژی تولید مناسب " انجام دادند. این پژوهش در مجتمع پتروشیمی اراک صورت پذیرفت. اهداف این پژوهش عبارتند از: 1- بررسی مفهوم و سطوح عمومی تولید. 2- بررسی ویژگی​ها و خصوصیات انواع استراتژی​های تولید. 3- آشنایی با رابطه​ی استراتژی تولید و عملیات مبتنی بر زمان. 4- بررسی یک نمونه از الگوریتم استراتژی بهینه تولید. 5- بررسی رابطه استراتژی​های تولید و بازاریابی. 6- آشنایی با نقش تکنولوژی در تولید. نتایج این پژوهش بیان می​دارد که برای دست​یابی به موفقیت سازمان در بازار آشفته​ی کنونی، باید بین استراتژی​های تولید مختلف، پیوند عمیقی برقرار شود تا مدیران بتوانند یک استراتژی تولید اثربخش برای کسب مزیت رقابتی پایدار اتخاذ کنند.
مطالعات خارجی:
در سال2016  یووی دابراز کیا و همکاران
، مطالعه​ای تحت عنوان " استراتژی تولید- عامل موفقیتی برای بهبود رقابت​پذیری که اغلب نادیده گرفته می​شود." انجام دادند. این پژوهش بیان می​دارد که، در سال​های اخیر نیاز به تولید به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. از آنجا که شرکت​های تولیدی با رقبای زیادی مواجه هستند، تمرکز بر استراتژیک تولید مناسب از الزامات شرکت​های تولیدی می​باشد. بدین منظور نیاز به هماهنگی استراتژی​های تولید با یکدیگر و ادغام استراتژی​های شرکت​های بزرگ می​باشد. در نتیجه اولویت بندی و ادغام استراتژی​های تولید ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت​ها می​کند.
در سال2006  ماتیاس هالگرن و جن الیجر 
، مطالعه​ای تحت عنوان " سنجش کمی استراتژی تولید: روش شناسی و مثال " انجام دادند. این پژوهش بیان می​دارد که، استراتژی تصمیم​گیری اغلب بر پایه مدل​های کیفی و ذهنی است. مدل​های کمی می​تواند تجزیه و تحلیل عمیق​تر و بینش جدیدی را فراهم کند و به پژوهشگر اجازه می​دهد تجزیه و تحلیل دقیق و حساس​تری انجام دهد. در این پژوهش به کشف جنبه​های مختلف کمی در مسائل مربوط به استراتژی تولید می​پردازد و با استفاده از روش​های متداول، چگونگی مدل​های کمی استفاده شده جهت تصمیم گیری در استراتژی تولید را مرور می​کند و در نهایت یک چارچوب و روش را برای مدلسازی کمی استراتژی تولید، براساس نیاز بازار، قابلیت​های ساخت، اقدامات تولید خلق می​کند.
جمع بندی پیشینه:

با مطالعه تحقیقات مختلف داخلی و خارجی در زمینه تدوین و اولویت​بندی استراتژی​ها، می​توان به جمع​بندی پیشینه پرداخت و وجه تمایز تحقیق حاضر را اینگونه بیان داشت که: مطالعات صورت گرفته، اغلب با استفاده از یک روش به تعیین و اولویت​بندی استراتژی​ها پرداخته است که هر کدام از این روش​ها به تنهایی، با محدودیت​هایی همراه هستند. در این پژوهش سعی شده است با تدوین و اولویت​بندی استراتژی​ها با استفاده از دو روش تاپسیس فازی و ماتریس کمی      برنامه​ریزی استراتژیک، محدودیت​های پیشین را برطرف و با مقایسه این دو روش با یکدیگر از طریق روش وزن​دهی ساده، بهترین روش تعیین و اولویت​بندی استراتژی را، انتخاب کنیم.
اهداف تحقیق
1. تعیین استراتژی​های شرکت نورسازان با به کارگیری روش تحلیل سوات با توجه به شرایط کنونی صنایع روشنایی
2. رتبه بندی استراتژی​های تعیین شده با استفاده از روش تاپسیس فازی
3. رتبه بندی استراتژی​های تعیین شده با استفاده از ماتریس کمی برنامه ریزی استراتژیک
4. تعیین مناسبترین روش برای رتبه​بندی استراتژی​ها
سوالات اصلی تحقیق
1. چه استراتژي هایی را می توان با توجه به وضعیت کنونی صنایع روشنایی، با به کارگیري روش تحلیل سوات
، برای شرکت نورسازان در نظر گرفت؟
2. رتبه​بندي اين استراتژی​ها با بكارگيري روش تاپسیس فازی
 به چه صورت است؟
3. رتبه​بندي اين استراتژي​ها با بكارگيري ماتریس کمی برنامه​ریزی استراتژیک
 به چه صورت است؟ 
4. کداميك از روش​هاي فوق، نتيجه مناسب​تري براي رتبه​بندي استراتژي​ها بدست مي​دهد؟
روش شناسی تحقیق 
 براي گردآوري داده​ها از روش كتابخانه​اي و پرسشنامه استفاده شده است. ماتریس تحلیل سوات، اهداف کلان سازمان، چشم انداز و فاکتورهای کلیدی موفقیت، استخراج شد. براي شناسایی استراتژي​هاي اين سازمان، از پرسشنامه استفاده شده است. براي رتبه​بندی استراتژي​ها، از دو روش ماتریس کمی برنامه​ریزی استراتژیک و تاپسيس فازي استفاده شده است و درنهایت این دو روش با استفاده از روش وزن دهی ساده، مقایسه شدند. نوع تحقیق بر اساس ماهیت و روش پیمایشی و موردی است.
جامعه تحقیق
جامعه ي آماري این تحقیق، شامل مدیران میانی و ارشد شرکت نورسازان می​باشد که تمامی مراحل تحقیق با مشورت و مصاحبه و اخذ راهنمایی از آن​ها صورت پذیرفته است.
در این پژوهش براي جمع​آوري اطلاعات از تیم تصمیم کمک گرفتیم، که شامل 15 نفر از متخصصان شاغل در شرکت نورسازان و آشنا به مباحث مدیریت هستند که داراي حداقل 7 سال سابقه کاري می​باشند.
روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
ابتدا با استفاده از مستندات موجود و مصاحبه با مدیران میانی و ارشد شرکت نورسازان، اقدام به تعیین نقاط قوت و ضعف در محیط داخلی، فرصت​ها و تهدیدها در محیط خارجی سازمان شد. سپس استراتژي​هاي مربوطه با توجه به نقاط قوت، ضعف، فرصت​ها و تهدیدها تعیین شده و عوامل تأثیرگذار بر آن​ها نیز مشخص شد. در مرحله​ی بعد، از تصمیم گیرندگان درخواست شد تا بر اساس متغیرهاي زبانی به هر یک از استراتژي​ها و عوامل تأثیرگذار برآن​ها امتیاز دهند. سرانجام با استفاده از الگوریتم تاپسیس فازي و نیز ماتریس کمی برنامه​ریزی استراتژیک، اقدام به اولویت بندي  استراتژي​ها شد و درنهایت، نتایج دو روش فوق با استفاده از روش وزن​دهی ساده، مقایسه شد.
روش تجزیه وتحلیل
به طور کلی هدف از انجام تحقیق پیش رو، تدوین مناسب ترین استراتژی​ها براي شرکت نورسازان و اولویت بندي آن استراتراتژي​ها می​باشد. بدین منظور در گام نخست، با استفاده از مستندات و مصاحبه با مدیران میانی و ارشد شرکت نورسازان اقدام به تعیین نقاط قوت و ضعف محیط داخلی و فرصت​ها و تهدیدهاي مربوط به محیط خارجی سازمان نموده و به هر کدام از آن عوامل تأثیرگذار، وزن و امتیاز تخصیص داده شد. سپس استراتژي هاي متناسب با هر کدام از عوامل تأثیرگذار در چارچوب ماتریس تحلیل سوات تعیین شد. پس از آن، از تصمیم​گیرندگان درخواست شد تا عوامل تأثیرگذار بر اجراي استراتژي هاي مورد بحث را معین نمایند. تعیین عوامل تأثیرگذار، جهت به کارگیري الگوریتم تاپسیس فازي ضروري می​باشد، چرا که در حقیقت استراتژي​ها، همان گزینه​ها و عوامل تأثیرگذار بر اجراي استراتژي​ها، معیارهاي روش تاپسیس فازي می باشند. با توجه به این که در این تحقیق تمامی متغیرها به صورت کیفی بوده و تصمیم​گیري و اعمال نظر درباره​ي معیارها و گزینه​هاي تصمیم، کیفی می باشند، از منطق فازي براي حل این مشکل استفاده می​شود. سرانجام با انتخاب اعداد فازي مناسب متغیرهاي زبانی، فرمی از اعداد فازي و متغیرهاي زبانی تهیه شد و از تصمیم گیرندگان درخواست ​شد اهمیت هر کدام از معیارها و هر کدام از گزینه​هاي تحت تأثیر معیارها را با استفاده از متغیرهاي زبانی، تعیین نمایند.
یافته​های پژوهش
ﺣﻞ ﻣﺪل ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ ﻓﺎزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار FUZZY TOPSIS Solver2014  به اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ از هر دو روش تاپسیس فازی و QSPM به ﺷﺮح زیر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
جدول1- ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اوﻟﻮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو روش QSPM و ﺗﺎﭘﺴﻴﺲ ﻓﺎزي 
(ﻣﻨﺒﻊ، ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ)
	اولویت در روش QSPM
	اولویت در روش تاپسیس فازی
	گزینه​ها

	2
	1
	ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ

	1
	2
	اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧـﺪﻳﻨﮓ

	5
	3
	راه​اﻧﺪازي ﺧﻄﻮط ﺟﺪﻳﺪ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ

	3
	4
	ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي

	4
	5
	ﻫﻤﮑﺎري و ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ

	8
	6
	اﻧﺘﺨﺎب روش ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﻗﺒﺎي ﺟﺪﯾﺪ

	6
	7
	اﻧﮕﯿﺰش ﮐﺎرﮐﻨﺎن و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎداش و دﺳﺘﻤﺰد

	9
	8
	ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي

	10
	9
	ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻌﺪد

	7
	10
	اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ي ﺗﺄﻣﯿن

	14
	11
	اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺟﺬب ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻼق، ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎرﮐﻨﺎن


	13
	12
	اﻓﺰاﯾﺶ وﺳﻌﺖ و اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ

	12
	13
	اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺟﻮدي

	11
	14
	اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺟﻤﻠﻪ ABC


جدول2- اوزان ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻴﻚ SAW  مجموعه اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي اول و دوم
(ﻣﻨﺒﻊ، ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ)
	وزن
	مجموع استراتژی​ها

	0.384417
	مجموعه اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي اول (ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻛﻤﻲ)

	0.615583
	ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي دوم (ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺎﭘﺴﻴﺲ ﻓﺎزي)


ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول 2 ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲﺷـﻮد اوزان رﺗﺒــﻪﺑﻨــﺪي اﺳــﺘﺮاﺗﮋيﻫــﺎ ﺑــﺎ روش QSPM و ﺗﺎﭘﺴــﻴﺲ ﻓﺎزي، ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ   0.384417 و 0.615586 ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ که ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ روش ﺗﺎﭘﺴﻴﺲ ﻓﺎزي اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣﻲﺗﻮان ادﻋـﺎ ﻛﺮد روش ﺗﺎﭘﺴـﻴﺲ ﻓـﺎزي، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻨﺎﺳـﺐﺗـﺮي ﺟﻬـﺖ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
نتيجه​گيري
ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت، ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ دﻗﯿﻖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻃﺮاﺣﯽ، زﻣﺎنﺑﻨﺪي، اﺟﺮا، ﭘﺎﯾﺶ و اﺻﻼح ﮐﺮد. در ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺑﻌﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪي ﺟﻬﺖ اﺟﺮا و ﺳﭙﺲ اﺟﺮاي آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﻤﻮد. ﺳﭙﺲ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ درﺻﺪ و ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﯾﺎ ﭘﺴﺮﻓﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد. ﺗﺎﻛﻨﻮن روشﻫﺎي ﻣﺘﻨـﻮﻋﻲ در  زﻣﻴﻨـﻪ اوﻟﻮﻳـﺖﺑﻨـﺪي اﺳــﺘﺮاﺗﮋيﻫــﺎ ﻣﻄــﺮح ﮔﺮدﻳــﺪه اﺳــﺖ؛ ﻋﻤــﺪه اﻳــﺮادات روشﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد از دﺳﺖ دادن ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوري ﺷﺪه در ﺣﻴﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ، ﻛﻢ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن، ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻧﻤﻮدن ﻧﺎدﻗﻴﻖ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ آنﻫﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ درﮔﻴﺮﻧﻤﻮدن ذﻫﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻋﻮاﻣـﻞ دﺧﻴـﻞ در ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ جهت اﻓﺰاﻳﺶ ﺿـﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨـــﺎن ﺗﺼـــﻤﻴﻢﮔﻴـــﺮي ﻣـــﺪﻳﺮان از ﺗﻜﻨﻴـــﻚﻫـــﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره در ﻛﻨﺎر ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ ﺳــﻨﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﻳــﺰي اﺳــﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻛﻤــﻲ اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﻮد. ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪﻣﻌﻴﺎره داراي اﻳـﻦ ﻣﺰﻳﺘﻨـﺪ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﻣﺘﻨـﻮﻋﻲ ﻛﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ  ﻣﺰﻳـﺖ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ ﺗﻜﻨﻴﻚﻫـﺎي ﺗﺼـﻤﻴﻢﮔﻴـﺮي ﭼﻨـﺪﻣﻌﻴﺎره اﻳـﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻗﺎدرﻧـﺪ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ را ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ از ﻧﺴـﺨﻪ ﻓـﺎزي روش تاپسیس ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖﻫـﺎي ﻣـﺒﻬﻢ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮآوري ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. با اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﺗﻮان اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﭘﯿﺶ رو ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﻧﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد و ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي آن اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎ، اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي زﻣﺎن ﺑﻨﺪي، ﻣﺎﻟﯽ و ... را اﻧﺠﺎم داد. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽباشد:
1- ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺤﺼﻮﻻت
2- ﻫﻤﮑﺎري و ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي خارجی
3- اﻧﺘﺨﺎب روش ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ رﻗﺒﺎي ﺟﺪﯾﺪ
4- اﻧﮕﯿﺰش ﮐﺎرﮐﻨﺎن و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎداش و دﺳﺘﻤﺰد
5- ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي
6- ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻌﺪد
7- اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ي تامین
8- اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺟﺬب ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻼق، ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي آﻣﻮزﺷﯽ برای کارکنان
9- اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺟﻮدی
10- اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺟﻤﻠﻪABC
11- اﻓﺰاﯾﺶ وﺳﻌﺖ و اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻟﻦهای تولید ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
کاربردهای تحقیق
نتایج به دست آمده از این تحقیق، در اختیار مدیران و تصمیم گیرندگان ارشد شرکت نورسازان قرار گرفت تا در صورت صلاحدید، در جهت انتخاب مناسب​ترین استراتژی شرکت مورد استفاده قرار گیرد.گفتنی است که مدل​هاي مورد استفاده در این تحقیق، قابل تغییر می​باشند و تصمیم گیرندگان می​توانند با اعمال تغییرات در ورودي​هاي مدل، به نتایج دلخواه خود دست یابند. روش ترکیبی تحلیل استراتژیک  SWOT و FUZZYTOPSISقابلیت استفاده در تمامی سازمان​ها در امر تصمیم​گیري را خواهد داشت.
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